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 مقدمه
یکوی از                            ها بور نافرموانی مودنی                                                                 رفتار سیاسی طبقات اجتماعی در جوامم و جایگاه و تأییرذرار  آن

باشود، زیورا بوه علوت پیچیودذی،       ق عموومی موی  شناسوی حقوو   ترین مسائل در عرصه جامهوه  پیچیده
هوا  مهرفتوی یوک رشوته      آن تنهوا بوا اسوتفاده از حووزه            بررسوی تنیودذی یوا وسوهت مواووع      درهم
                        شوناخت ماهیوت طبقوات      ها  سایر علووم بوه منظوور    ذیر  از آموزه پریر نیست و نیازمند بهره امکان

                                 ور مستمر در حال تغییر بوده و فرد                                                       اجتماعی و بررسی عوامل مختلف درونی و بیرونی است که به ط
          شناسوانه                            ورود مهارف و عناصر جامهه   ،   این                               هرض این عوامل قرار دارندد بنابر                    و طبقات اجتماعی در م

                           ها  ایون رشوته از حقووق                                                                    به عرصة حقوق عمومی نه تنها سد  در راه ذسترش آن نیست، بلکه پایه
                                             ها  حقوقی مبتنی بر ارزیوابی آن بوه عنووان                                   نماید، زیرا درد درست از پدیده       تر می               را نیز مستحکم

                          تنیدذی این دو حوزه به حد      هم                            شناسانه نیز استد نزدیکی و در                                یک امر و پدیدة اجتماعی و جامهه
  «         شناسوند                                  آنکه خود متوجه باشوند، جامهوه                   ً   حقوقدانان غالباً بی»   :   کند         بیان می  1                 است که ژورژذورویچ
                            هوایی اسوت کوه هوم بور              بنود                         طبقات اجتماعی، ذوروه          منظور از    د (  99  :     1371   ،                  )لو  برول و دیگران

              شووند و هوم                                                                         ا  که با وسایل تولید و مالکیت یا کنترل منابم اقتصاد  دارند، تهریف می            اساس رابطه
                               هوا از عمووم موردم متموایز                                                                                    از لحاظ تسولط بوه منوابم قودرت سیاسوی و کنتورل بور نهادهوا و سوازمان         

                 ا  بورا  برخوی            کننوده                                تحلیل طبقواتی، نقوش تهیوین                                          ذردندد برخی نویسندذان با در پیش ذرفتن    می
                   برخوی دیگور بور       ،                 انودد در مقابول                                                                   طبقات در پیشبرد دموکراسی و یوا در پیشوگیر  از آن قائول شوده    

                                کننوده در فراینود ذورار بوه                                                          بنود  نخبگوان حواکم بوه عنووان عواملی تهیوین                             اهمیت نقوش و صوورت  
                             مفهوووم طبقووات اجتموواعی و     د (  ۶7-  ۶۲  :     1399                        )بشوویریه و دیگووران،        انوود                             دموکراسووی تأکیوود داشووته 

      شوود                                                                                     بند  آن در اندیشه تشیم نیز از فراز  از نامة حضرت علی )ع( به مالک اشتر مستفاد موی      شکل
                                              یک جز به دیگر  سامان نیابنود و هویچ یوک از               اند که هر                       بدان که رعیت اند طبقه »         فرماید:       که می

                                             و یکوی دبیوران عوام یوا خواد، و دیگور                             ها لشکرها  خداینود،                          نیاز نیستندد یکی از آن          دیگر  بی
            دهنودذان و                                                                                        قاایان عادل، و دیگر کارذزاران که باید باانصاف و مدارا رفتوار کننود و دیگور جزیوه    

ّ                                                                                 پردازان از اهل ذمهّ و مسولمانان، و دیگور بازرذانوان و صونهتگران، و دیگور طبقوة پوایین کوه                 مالیات                 
                                                ن خداوند سهمی مهین کرده و بور انودازه و سوهم                      برا  هر یک از اینا                         مندان و بینوایان باشندد      حاجت

  «                        ّ                                                                             واجووآ آن در کتوواد خووود و سوونّت پیووامبرش عهوود و قووانونی نهوواده کووه نووزد مووا محفوووظ اسووت  
                           طبقووه یهنووی هوور یووک از  »                                         از نظوور علامووه محموودتقی جهفوور  نیووز   د (   93۶-   931  :     1339           البلاغووه،        )نهوو 
                       وامول اورور  زنودذی                                 هوا  جامهوه را بوه جهوت ع                                           ها  ذونواذون کوه ذروهوی از انسوان            موقهیت

        ذردند و                                  ها  آن ذروه عضو  ازآن موقهیت می                      دهد و هر یک از انسان                       اجتماعی در خود جا  می

                                                                                                                                                    
1
. Georges Gurvitch 
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                                      بررسی مفهوم طبقه در اندیشه اسلامی بوه     د (   91۶  :     13۲9         )جهفر ،  «     شوند                       ا  از جامهه نامیده می      طبقه
                   قوات اجتمواعی در                                                           لویکن در ایون پوژوهش بوه منظوور تبیوین جایگواه طب                                  مجالی دیگر نیازمند اسوت، 

                         شناسوانه و اقتصواد  آن            جامهوه             ها  حقوقی،                 ها  مدرن اندیشه                                      نافرمانی مدنی تنها به مفاهیم و نظریه
                 پرداخته شده استد

                                             جایگواه و نقوش طبقوات اجتمواعی در بوروز        سهی بر آن بوده که از یک سوو            این پژوهشدر 
  توا موجوآ خلو                رار ذرفتوه             بررسوی قو    موورد                        شناسوی حقووق عموومی                                 نافرمانی مدنی از منظر جامهه

                            شناسوانة رفتوار کنشوگران                                                                   ا  ذردد که بتوان از آن به عنوان یک الگو جهوت بررسوی جامهوه           اندیشه
                       شناسوی حقووق عموومی           جامههو از دیگر سو  نشان دهد که          ذیر  کرد                      عرصة حقوق عمومی بهره

        مواوووع                        هووا  خاصووی در ایوون                                                                توانوود بووا نگوواهی متفوواوت بووه نافرمووانی موودنی، تحلیوول               اگونووه مووی
        طبقوات                  ربطی ظاهر  نقش                                           حقوق عمومی ارائه دهد تا در ورا  تشتت و بیة               برانگیز در حوز        مناقشه

هوا  مشوترد و    مؤلفوه                                         با حقوق عمومی امن آرایش و پیرایش ذهنی،                          اجتماعی در نافرمانی مدنی
ردها  دسوتاو  هوا را سوبآ ذورددد    تأییرپریر هر دو رشته را به هم پیوند زده و همسویی و تکامول آن 

ا   شناسوانه  حقووقی و جامهوه   هوا را مجهوز بوه پشوتوانة قوو  فلسوفی،       این پژوهش تا حدود  دولوت 
، عمومی جامهوه تحوت حاکمیوت خوود    هنگام از انتظارات و افکار نماید که با شناخت واقهی و ب می

ارکوان  ها  عجولانه و نابهنجار و قوانین وارداتی پیشگیر  کرده و هم مقامات و  هم از الگوبردار 
میتی کشوور را در  زدذی پرهیز داده و هم دیگر ارکان حواک  باز  و سیاست ذرار را از سیاست قانون

نافرموانی مودنی از ورطوه افورات و تفوریط و انجوام اقودامات و اتخواذ          ا  از جلووه  هنگام مواجهه بوا 
           ین مواووع                               لازم به ذکور اسوت کوه تبیو     دوستانه نجات دهددغیربشر               ًشکنانه و عموما  تصمیمات قانون

     بووه                                                  توور  اسووت، لوویکن در ایوون پووژوهش بووا توجووه                          هووا  تفصوویلی و جووامم                               ایوون مقالووه نیازمنوود بحوو 
                           تورین مطالوآ در راسوتا                                         حدود الزاموات مربوطوه بوه مهوم                                ها  ناظر بر حجم مقاله و در         محدودیت

             و همین کوه                              مواوع در تاریکی رها نگردد   ،    ذویی                 با پرهیز از خامنموده و سهی شده             مواوع بسنده 
     آور            برا  جمم ه استد           ذیر  پرداخت                                                          مواوع تاد آن آورده که پایان یابد، آن را خاتمه و به نتیجه

                                 توصیفی استفاده شده اسوتد امیود     -                  ذیر  از روش تحلیلی                 ا  و برا  نتیجه                    ها از روش کتابخانه      داده
   می                 شناسی حقوق عموو                                                                 است که این پژوهش سبآ نواندیشی در حوزة حقوق عمومی به ویژه جامهه

      ذرددد
 

 تبیین مفاهیم   .۱
   ،     )عمیدبکار رفته است   «      خودسر   و      یاغی       تمرد، م   ،    سرکش »                           فرهنگ فارسی عمید به مهنا     در   ن      نافرما
 نیز در تبیین مفهوم نافرمانی مدنی نقش کلیود  داردد  subordination         تبهیت یا    ه   واژ   د (    10۶1 :۲۶  13

ر تابم به طوور  کوه بتوانود آن توابم را     رابطه تبهیت بین دو نفر عبارت است از حالت سلطة متبوع ب»
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تبهیوت بوه    ددست به کار نشوده باشود                    ًهراند که تابم عملا  ،تحت اداره و نظر خود به کار  وا دارد
طبقه در فرهنوگ     د (    1131  : 1395   ،لنگرود  جهفر  )  «رود مهنی تابم دولت مهین بودن هم به کار می

هوا و   سته از مردم و طبقات نیز بوه مهنوا  درجوه   فارسی عمید به مهنا  مرتبه و یکدسته یا صنف یا ر
 ن در اجتماعوات بشور   بند  آدمیوا  طبقات یهنی ذروه  د (   719   :۲۶  13   ،     )عمیدها بکار رفته است  مرتبه

    د (    ۶9۶7 :1395  ،  لنگرود جهفر  )در هر سرزمین 
 

 تعریف نافرمانی مدنی. ۱-۱
                           در موورد تهریوف آن بوین           لویکن     ،                                                              اه نافرموانی مودنی از حقووق بنیوادین و مسولم بشور  اسوت          اذر
                  نافرموانی کامول    »ذویود:   در تهریف نافرمانی می 1ذاند                                 پردازان وحدت اندیشه وجود نداردد        نظریه

                                                                       آمیز شورشی است که در آن خشونت وجود نداردد کسی که به وسیله ایون قبیول                   عمومی و مسالمت
        او یوک             انگواردد          ده موی                    د قدرت دولت را نادی                         پردازد، در کمال سادذی وجو                       نافرمانی به مقاومت می

           و هموه را                                                                             شکن خواهد بودکه هیچ یک از قوانین غیراخلاقی دولت را محتورم نخواهود شومرد          قانون
را  یمودن  ینافرماننیز مهتقد است که  ۶جیسون هیل   د (۶59  :     13۲۲         )ذاند ،  «                   اعتبار خواهد شناخت    بی
 یزندذ یاصل  هنجارها یهیتوجهیچ که بدون  کسانی هیعل امیقد، خوان یشورش اخلاق ینوع دیبا

اخولاق  ی مودنی را نودا  خورد و    افرمانو  ن:(د ۶013، 3)هیل کنند یم رانیما را و یانسان تو تهاملا
انقلابوی  یا مواجهوة غیر  برخورد نوعی یمدن ینافرمان 9،نظر والزر هد ب(51: ۶013)هیل،  داند ی میمدن

کوار را بوه    نیو ذورارد، اموا ا   یمو پوا   ریو قوانون را ز نافرموان(  شخصوی )  ذویود  می استد و با دولت 
را بوه اوالش    یاسو یس  هوا  سوتم یس امقاموات حکوومتی یو    تیدهود کوه مشوروع    یم انجام ییها روش
دولوت را   یخلاقو ارزش ا ، ولیاست یملزم به نافرمان یاز نظر اخلاقکند که  احساس می و کشد ینم
دو ارزش  نیو ا نیبو ی حول تضواد درونو     بورا ی راه یمدن ینافرمان ،از نظر و  ددهد یم صیتشخنیز 

    از  علموی   تهریوف    ن ی         رذورارتر  ی   تأی  5 ،         میلیگوان بوه عقیوده    (د۶9: 1970)والوزر،   اسوت  متضواد  یاخلاقو 
   ک                 نافرمانی مدنی یو    ،           به نظر رالز  د        شده است       ارائه      عدالت             کتاد نظریة    در  ۲    رالز       ی توسط    مدن   ی       نافرمان

                          در مخالفوت بوا قوانون     و    ی    اسو  ی       حوال س    ن ی              وجدان و در عو          اتکاء به      ، با  ز ی  آم      شونت خ ر ی   ، غ ی        عمل عموم
  ، 7          )میلیگوان        شوود    ی                  دولوت انجوام مو           هوا        اسوت  ی س   ا   یو            در قوانون     ر  یی  تغ     جاد ی            ً         است که مهمولاً با هدف ا

             حکومتی موجود                                                          رالز همانند سقرات نافرمانی مدنی را مشروت به حفظ سیستم   ،       در واقم   د (  19  :     ۶013

                                                                                                                                                    
1
. Mahatma Gandhi 

2
. Jason D Hill 

3
. Hill  

4
. Michael Walzer  

5
. Tony Milligan  

6
. John Rawls 

7
 . Milligan 
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        پریردد     می
             نافرمانی              توان از مصادی       می می                                           یک کنش اجتماعی، اعم از فرد  یا جمهی را هنگا   ،        بطور کلی

      هوا                                                               هوا و مهیارهوا  خاصوی باشودد توجوه بوه ایون ویژذوی               ویژذی                             مدنی تلقی نمود که دربردارندة 
                        هاست که قودرت و تووان                                 شهروندان در این ااراود و مهیار                      ا  و توان انطباق کنش              اساسی و پایه

                      پووریر ، الووزام بووه    ت                          میووزان و ظرفیووت مسوو ولی   ،                           ذوور  شووهروندان و همچنووین                      پرسشووگر  و مطالبووه
                                       نمایودد عامدانوه و آذاهانوه بوودن،                                             ماهیت درونی یوک دولوت را تبیوین موی       ،                  پاسخگویی و درنهایت

مشوروع  غیربوار بوودن، پوریرش مسو ولیت عمول،       خشوونت آمیز و غیر آشکار و علنی بودن، مسالمت
          برخوی از        اوه    اذر                                          ویژذوی اساسوی نافرموانی مودنی اسوت،       دانستن قوانین و عدم تابهیت از قوانون از 

                                                    محدود و مووقتی بوودن عمول نافرموانی بوه لحواظ       ، ها  قانونی قبلی ایر بودن پیگیر بلا           اندیشمندان 
ها بورا  تشوخیص یوک     از دیگر ویژذی    نیز عام شمول بودن ایر قانون ناعادلانه را    ،              زمانی و همچنین

                 ملی باع  به وجود                        مشخص کردن این که اه عوا   ،      همچنین  اندد اقدام به عنوان نافرمانی مدنی دانسته
                                                  جمهوی دسوت بوه نافرموانی مودنی بزننود نیوز                                           شود که مردم به صورت انفراد  یوا                  آمدن شرایطی می

تغییرات اجتمواعی و آیوار     ،خلاف اخلاق دانستن قانون یا تصمیم         عادلانه و    غیر          ا  داردد            اهمیت ویژه
     هوا                          فتار و عملکورد دولوت      بر ر  اعمال ح  نظارت اجتماعی   ،        و همچنین  ناشی از تغییر قانون یا تصمیم

                                                 توان از جمله عوامل مهم بروز نافرمانی مدنی دانستد       را می
 

 تعریف طبقه .۲-۱
                                  بوه کوار رفوت، لویکن اموروزه        ۶            و آدام اسمیت  1                                            اصطلاح طبقه برا  اولین بار توسط دیوید ریکاردو

                شوی از جامهوه                  اجتماعی بوه بخ         طبقه       باشدد                                                     جایگاه وسیهی یافته و هر پایگاه اجتماعی مهرف طبقه می
             هوا  دسوته                                                ها  مشترد، منزلت اجتمواعی مهوین، فهالیوت                              شود که به لحاظ داشتن ارزش         اطلاق می

             هوا  هموان                                                   ها  شخصی و نیز آداد مهاشورت بوا دیگور بخوش                                    جمهی، میزان یروت و دیگر دارایی
3                    ً                                             اجتماعی اصطلاحی عمدتاً اقتصاد  اسوت کوه بوا نوام کوارل موارک                                   جامهه متفاوت باشندد طبقه

 

                                    ها  مارکسیستی نهفته استد بوه نظور                         ها  طبقاتی در دیدذاه            ریشه تحلیل   ،       در واقم               عجین شده استد
                  ها تاریخ خودشوان             ( و انسان  35  :     139۲          )راتکاف،                                   تاریخ جوامم، تاریخ جنگ طبقاتی است   ،     مارک 
                کننود  زیورا                                                                              سازند، اما نه آن انان که دوست دارند و نه تحت شرایطی که خوود انتخواد موی          را می

                                         کنود، بلکوه، بورعک ، هسوتی اجتمواعی                            هوا را تهیوین موی                           ها نیست کوه هسوتی آن                   این آذاهی انسان
        جامهوه     ،        نظور او     از   د (  37-  3۲  :     1393  ،                       نماید )ذلوور و همکاران                 شان را تهیین می          که آذاهی      هاست    آن

   از                 نوام هرکودام     د  ده                 ، طبقوة بهوره               بردار و دیگر            طبقة بهره   ،                                   در طول تاریخ دو طبقه داشته است: یکی

                                                                                                                                                    
1
. David Ricardo 

2
. Adam Smith  

3
. Karl Marx 
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                                                                                            این دو طبقه با توجه به سطح پیشرفت و تحول جامهه و دورة تاریخی متفاوت اسوتد بورا  مثوال در    
       طبقوة     ،    دار                                      ده، برده بوده و در جامهوة سورمایه                 ، و طبقة بهره           بردار، صاحآ                دار  طبقه بهره      برده     دورة 
   ا                     هور دوره، طبقوه                  طبقوة بوالا در                                          دار و طبقة پایین کارذر صونهتی اسوتد                        بردار و حاکم، سرمایه      بهره

                                                                                               بوده است که یروت و امکانات تولید  را در اختیار داشته و طبقة پایین فاقد این امکانات بووده و از  
                اقتصوواددانان و    د (  11-  10  :     1397                     )بووانی و انصووار ،      کنوود                کوورده و مووی        زنوودذی                  زور بووازو  خووود

     بور        اندد             فاوتی داشته      ها  مت                                                         پردازان سیاسی از اندیشة مارک  در خصود مفهوم طبقه برداشت       نظریه
                                                                                                   اساس تفسیر اقتصاددانان، طبقات اجتماعی مقولاتی اقتصاد  هسوتند کوه در ارتبوات بوا ابوزار تولیود       

                              از همین رو، منازعات طبقاتی در       شوندد                            ط ملاحظات اقتصاد  تهیین می                  ً    تهریف شده و منحصراً توس
                  ر اسوواس تفسوویر               انوود  و بوو                                                                             سووطح سیاسووی انهکوواس مسووتقیم ایوون منازعووات در فراینوود اقتصوواد      

                      آورنود و تنهوا بوا                    ا  به دست موی                                                     شناسان، طبقات تنها در سطح سیاسی وجود مؤیر و سازنده       سیاست
                                                                                 جایگزینی خود به جا  یک ایدئولوژ  سیاسی و یک حزد سیاسی و مشارکت در منازعة سیاسوی  

   ،1      ونیوه                                   طبقوات، طبو  تهریوف امانوئول م       د (  ۶0  :     1397 ،        بشویریه                                توانند در سطح سیاسی ظاهر شوند )   ی م
                                            دهند که از جهت ارزش و حیثیوت بوا یکودیگر                      هایی را تشکیل می          ها و رده      دسته   ،              فیلسوف فرانسو 

              یا در مرحلوة        تر و                   یا در مرحلة پایین     ها،                                                        مساو  نیستند و اعضا  هر دسته از حی  رابطه با سایر دسته
                    ز اصطلاح طبقه را دست                          دانشمندان علوم اجتماعی نی   د ( ۶  :     1397                 )بانی و انصار ،                  بالاتر  قرار دارند 

       بنود                        شوناختی بورا  رده           جامهوه                                 به عنوان یوک مقولوة سوادة      ،         اند: نخست                           کم به دو مهنی به کار برده
   ،                                                                                             افراد  با منبم درآمد مشابه، مقدار عایدات مشابه، میزان نفوذ همسان و شیوة زنودذی هماننود  دوم  

                                    بنود  افوراد  کوه نوه تنهوا در                                        شوناختی اجتمواعی بورا  طبقوه                                       به عنوان یک اصوطلاح پیچیودة روان  
          و سیاسوی                             هوا  اقتصواد ، اجتمواعی                                        ها  برابور دارنود، بلکوه نگورش                          مراتآ اجتماعی جایگاه       سلسله

                         طبقوات اجتمواعی هموان       ،                   بوه نظور ذوورویچ      د (  30  :     1393  ،                     دهنود )آبراهامیوان                            مشابهی نیوز بوروز موی   
   ،                          ن بطور کامل تکوین یافتنود              ا  برتر که او                                       اند در ابهاد وسیم و دارا  کار و وظیفه          ها  جزئی      ذروه

                               ة وجدان اجتماعی مسلطند و نیوز         بردارند                       شوندد طبقات اجتماعی، در                ها  اجتماعی می             زاییده ساخت
                         ها  فرعی خاد خود هستندد                               بند  آنها و نیز مشتمل بر ذروه                               بردارندة آیار خاد تمدن و درجه  در

                                  ون مسواعد  بورا  ایجواد نظوام                                  رسد که طبقوة اجتمواعی کوان                         اه در آغاز به نظر می     ، اذر         به نظر و 
                                داشته و دارا  نوعی حاکمیوت            ها  اقتصاد                                             حقوقی مستقلی است که نقش مؤیر  در ایجاد ذروه

                                                طبقوات اجتمواعی بوه آسوانی مقوررات قضوایی                       ً     این است کوه عمولاً                          لیکن تمام شواهدذواه بر   ،   است
           قووررات در        ایوون م                                                                        آفریننوود، وانگهووی، هنگووامی کووه انووین مقرراتووی تکوووین یافووت،                  مسووتقل نمووی

                 درذوردش درونوی      ،                                                               مراتآ قواعد اجتماعی خاد طبقه نقش مهمی به عهده ندارد و در واقوم        سلسله

                                                                                                                                                    
1
. Emmanuel Mounier 
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                             ی مرهآ، نقش مهمتر  دارد توا              ، تربیت و حت   هنر               ، اخلاق، فرهنگ،        اجتماعی          حیات طبقه         ساخت و
    د (   130  :     1371                     )لو  برول و دیگران،     حقوق 

                    تووان آن را ذوروه                لویکن موی     ،             رانگیز  اسوت  ب                      اجتماعی مفهوم مجادله        طبقة       اذراه   ،         در هر حال
        شان سخت                                                                           بزرذی از مردم تهریف کردکه دارا  منافم اقتصاد  مشترد هستند و بر سبک زندذی

           )ذیودنز و                                       هوا  اصولی اخوتلاف طبقواتی اسوت                                             ذراردد مالکیت اموال و یروت و شغل بنیان          تأییر می
                        جهان ایوز  نیسوت جوز     »  ،           سوف آلمانی     ، فیل1                              اذراه به اعتقاد آرتور شوپنهاور   د (   ۲35  :     139۲       ساتن،

                                                               ها، کشیشان محلی، سربازان، طبیبان، وکلا، فلاسفه و باقی هموه درآن                     ا  بزرگ که شوالیه          بالماسکه
                            اند که طب  قاعوده در زیور         هایی                         دهند نیستند و تنها نقاد                    ها ایز  که نشان می        اما آن       شوند          دیده می

    د (  95  :     1399    ر،       شوپنهاو )   «    اندد                          ها، سوداذرانی پنهان ذشته    آن
 

             ها با دولت                                 گیری طبقات اجتماعی و رابطه آن            چگونگی شکل   . ۲
                       هوا  مهوین و تفکیوک                  دار فهالیوت                                          ها  متفاوتی نیز است که هور یوک عهوده                       جامهه مرکآ از ذروه

                                        ترین وجه تفکیک اجتماعی تقسیم افوراد از              نامندد مهم                                    ا  هستند که آن را تفکیک اجتماعی می     شده
                    ها  متهدد و متفاوتی          نقش                              هاستد هریک از اعضا  جامهه دارا               اه اجتماعی آن               لحاظ نقش و پایگ

         نمایودد                                         هوا  مربووت بوه خوود تهیوین موی                                 ها  اجتماعی او را در ذروه        ها نقش                ، لرا مجموع آن     هستند
                                                                                        منظور از نقش اجتماعی فهالیت مهینی است که بر عهدة یکی یا بهضی از اعضا  یک ذوروه نهواده   

                                           هوایی کوه بوه وسویلة یوک فورد صوورت                                    ذوینودد اموا هموة نقوش                 ها  محول می                  شده که به آن نقش
                                                  به این مهنی که هورک  خوود نیوز در ایون موورد            شود،                ً                        ذیرند، مستقیماً به وسیلة جامهه مقرر نمی    می

                                 اذر اعضا  یوک ذوروه در تهیوین                          ها  محق  و  می باشدد                 کند که همان نقش                    مداخله و ابتکار می
                                                      داسوتان باشوند، بودان مهناسوت کوه بورا  آن بوه                        ذروه کمابیش هم                 ها  یک تن یا یک          ارزش نقش

                                                                                   ذرار  اجتماعی پرداخته و جامهه مطاب  مقتضیات خود پایگاه اجتماعی آن نقش را تهیوین و        ارزش
                         هوا  دیگور بوه شومار                تر از نقش        ها مهم                         در هر جامهه برخی از نقش   ،                        بند  کرده استد از این رو      رتبه
                        ها در آن جامهوه مشوخص                                                 آن فرد یا ذروه را نسبت به سایر افراد یا ذروه                      روند و پایگاه اجتماعی     می
             بورا  مودت      ،      ذیورد                                                             هایی که عضو جامهه در پایگاه اجتماعی خوود بور عهوده موی             اذر نقش      کندد    می

                                                          هوا  دیگور بواز دارنود، پایگواه اجتمواعی او تثبیوت                                                        طولانی دوام داشته و او را از پرداختن بوه نقوش  
                            ها  متهدد  از ترکیآ اشوخاد                                     ها  اجتماعی افراد، واحدها یا ذروه        پایگاه                    ذرددد بر ایر تثبیت    می

                               از مجمووع و ترکیوآ افوراد و    متشوکل                       به نحو  که هر واحود     ،    آیند                   پایگاه به وجود می           کمابیش هم
   ا                                                                                             هایی که دارا  پایگاه تثبیت شدة همسوان هسوتندد موؤیرترین پایگواه شوخص پایگواه طبقوه             ذروه

    ا ،                                                                           ا  شخص کمابیش به ایون پایگواه بسوتگی دارنددمقصوود از پایگواه طبقوه       ه                    اوست و سایر پایگاه

                                                                                                                                                    
1
. Arthur Schopenhauer 
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                 کنودد توأییرات                                                                           پایگاهی است که شخص به سبآ عضویت در یکی از طبقات اجتمواعی احوراز موی   
                                    از منظر مواهوآ و امکانوات زنودذی       ،   یکی                توان بررسی کرد:                   را از دو منظر می                  طبقه در زندذی فرد 
                                                  د امکانوات و مواهوآ زنودذی اعضوا  هور طبقوه                  ندذی جمهوی     بک ز         از منظر س   ،            شخصی و دیگر 

                                               مقصوود از امکانوات و مواهوآ زنودذی مجمووع                                                     اجتماعی با اعضا  طبقات دیگور متفواوت اسوتد   
                                                                                    هایی یک فرد یا یک ذروه برا  برخوردار  از امکانوات و مزایوا  زنودذی همچوون کوار               توانایی

                                       و حفوظ سولامت، امکوان تحصویل علوم،                                                            دلپریر، درآمد کافی، امکان زنده ماندن، امکوان آسوایش   
                مند  از امنیوت                    ها  شامخ، و بهره                                                          امکان درستکار ماندن، امکان تحصیل قدرت و امکان احراز مقام

                   برند، اعضا  طبقوه                      ً                                                   و آزاد  استد مهمولاً آنانی که از امکانات و مواهآ اجتماعی بیشتر  بهره می
      اوون                                       د، اعضا  طبقه پایین جامهوه هسوتندد     رن                                    و کسانی که از امکانات ناایز  برخوردا               متنفر جامهه

                                                                                                      طبقه واحد اجتماعی وسیهی اسوت کوه رابطوه کموابیش یوابتی بوا تولیود اجتمواعی دارد و بوا وجوود           
                                   آورد و از واحودها  اجتمواعی یوا                                                           تهاراات داخلی خود، دیرذاهی با فرهنگ اختصاصی دوام موی 

                                  زندذی مهینی دانسوتد اعضوا  هور                               توان هر طبقه را دارا  سبک          ذیرد، می                     طبقات دیگر جدایی می
                نگرند و رفتوار             ه جهان می                                                             یک از طبقات اجتماعی به حکم سبک زندذی طبقة خود، به طرز مهینی ب

          د (   ۶13-   190  :     1353   ،                      کنند )آگ برن و نیم کوف    می
   
            های اجتماعی                      وجود شکاف و نابرابری   . ۱- ۲

           منود  از                              و تضوادهایی کوه در بهوره                                                                طبقات اجتماعی با وجود داشتن نقات مشترد بور ایور نوابرابر     
                     ها  اجتماعی و وجوود                 اندد نابرابر                  از یکدیگر مستقل   ،   است           ها برقرار                            مواهآ و منابم ماد  میان آن

      هوا         صورت             طول تاریخ به                                                         ها  طبقاتی یکی از مشکلات و مسائل جوامم انسانی است که در       فاصله
       مودتی                ا ، ادوار بلند                   در تاریخ هر جامهه   د (   103  :     1397                 )بانی و انصار ،                       ذوناذون وجود داشته است 

                            انجامود و یوافتن هرذونوه                                                                     وجود دارد که طی آن برخی مسائل سیاسی به تضاد عمی  و شودید  موی  
   :    1399          )رالوز،       رسود                                     نه غیرممکن، دشوار بوه نظور موی                                           زمینة مشترد مهقول برا  تواف  سیاسی، اذر 

                                          کندد مفهووم اصولی ایون نظریوه مفهووم            ه می                           ا  درباره تضاد اجتماعی ارائ                     ابن خلدون نیز نظریه   د (  ۶1
                                  هوا و جواموم برخووردار از حو                                       ذروهوی )عصوبیت( اسوتد ذوروه      «          همبسوتگی  »   یا   «         ح  ذروهی »

                ، غلبوه کننود                     شوان اوهیف اسوت                                         ها و جووامهی کوه همبسوتگی درونوی                              ذروهی قو  قادرند بر ذروه
              ناپریر به نظر            ر  اجتناد                             ها  اجتماعی و فواصل طبقاتی ام          نابرابر    د (  91-  90  :     139۲   ،             )ذیدنز و ساتن

                                                                                  زیرا اختلاف فاحش در میزان درآمود و پراکنودذی یوروت و امکانوات زنودذی و شوان           ،   رسد    می
                                                                                            نابرابر در میزان برخوردار  از مواهآ و امکانات زندذی، تأییرات فراوانی بر زندذی افراد جامهه و 

       ذراردد       ها می                   ها و روابط بین آن     ملت
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                             ها را از رفتوار و اعموال و                                          و راه وجود دارد: یکی اینکه منافم ذروه    ها د                       برا  تشخیص منافم ذروه
                                                                              ها دریابیم و دیگر اینکه با تحلیل عینوی روابوط موجوود میوان ذوروه، سواخت                          مواام اعلام شدة آن

                                  طبقووة اجتموواعی از نظوور مووارک     د (  73-  77  :     1379            )بشوویریه،                                        تموواعی، منووافم آن را اسووتنبات کنوویم   اج
                                                                       ة مشترکی با ابزار تولید دارند و ابزار تولید هم وسویله زنودذی اسوتد                            ذروهی از مردم است که رابط

        کشووانه                                                                                      تمووام جوامووم نظووام طبقوواتی دارنوودد مووارک  رابطووة طبقووات را رابطووه بهووره     ،               از ایوون لحوواظ
         حتوی در     ،                       دار  استد بوه نظور و                            ها  فاحش در نظام سرمایه                                دانددکانون توجه مارک  نابرابر     می

   ،     شوود            تور موی                         داران وجود دارد، عمی              ها و سرمایه                 شکافی که بین آن               تر شدن کارذران            صورت مرفه
-   ۲33  :     139۲                  )ذیدنز و سواتن،                       دار فقط اقتصاد  نیست                                            زیرا نابرابر  بین طبقة کارذر و طبقة سرمایه

            شووند کوه                                                           ها در تولید اجتماعی زندذی خود وارد روابوط خاصوی موی          انسان   ،            به نظر مارک    د (   ۲39
                      ساختار اقتصاد  جامهه،                                 هاستد مجموع کل این روابط تولید            ز خواست آن                ناپریر و مستقل ا        اجتناد
                                                                    دهود کوه بور رو  آن روبنوا  قوانونی و سیاسوی جامهوه پدیودار                                   بنا  واقهی را تشکیل موی         یهنی زیر

                      شویوة تولیود حیوات       ،     لورا          ذیوردد                                                          شود و اشکال خاصی از آذاهی اجتمواعی از آن سراشومه موی       می
         از نظور     د (  99-  93  :     139۶          )لارسون،       کنود                      فکر  را تهیین موی        اسی و                             ماد ، فرایند حیات اجتماعی، سی

                        وجود آید: نخست، مرحلوة                                                                مارک ، باید دو مرحله پشت سر ذراشته شود تا یک طبقة اجتماعی به
                                                                                      است که در آن افراد با منافم مشوترد در نظوام تولیود ، بودون آذواهی طبقواتی، بوا          1          طبقة درخود

                                                اسوت کوه افوراد را بوه همبسوتگی و انسوجام         ۶             طبقة برا  خود           دوم، مرحلة        کنندد                 یکدیگر زندذی می
                                                                              از نظر مارک ، طبقه جدا و مستقل از افراد بوده و شیوة رفتوار و شورایط زنودذی            رساندد           طبقاتی می

                                                                 برا  تثبیت و دوام طبقه،آذاهی طبقاتی باید به ایودئولوژ  طبقواتی         کندد                         اقتصاد  خود را تهیین می
   ،    ً                                                         صرفاً از افراد  که دارا  موقهیت مشترکی در نظام اقتصاد  هسوتند       طبقه   ،                    تبدیل شودد به نظر و 

                     شرت تشکیل طبقواتی و                       ا  نیز به عنوان پیش                                      شود، بلکه عوامل ذهنی و خودآذاهی طبقه           تشکیل نمی
   ،         در واقوم    د (  3۲-  35  :     1397                     )بوانی و انصوار ،                                                بورا  خوود بایود وجوود داشوته باشود        ا             پیدایش طبقه

                هوا  اقتصواد                                      ا  بورا  از بوین بوردن شوکاف                               ی را بوه عنووان وسویله                            مارک  تضاد طبقات اجتمواع 
       دانستد    می

                                                نماینود و بودین منظوور بور مواووع قودرت و                      ها را عمده می                          پردازان تضاد اهمیت اختلاف       نظریه
        داننود                        هوا  متموایز  موی             ً                       ها غالباً جامهه را متشکل از ذروه          ورزنددآن                           نابرابر  و کشمکش تأکید می

                                                                     کنند و وجود منافم مجزا هم بدان مهناسوت کوه امکوان تضواد هموواره               نبال می                  که منافم خویش را د
            پردازنود و                              هوا  محوروم جامهوه موی                     ها  حاکم و ذروه                           ها به مطالهه کنش بین ذروه               وجود داردد آن

     هووا     آن   د (  93  :     139۲                   )ذیوودنز و سوواتن،                                         ت و تووداوم روابووط سوولطه را بشناسووند                      کوشووند نحوووه تثبیوو      مووی

                                                                                                                                                    
1
. class in itself 

2
. class for itself 
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                                     دانند و بور منوافهی کوه افوراد و                                              ا ناشی از نزاع برا  تصرف منابم محدود می             ها  اجتماعی ر          نابرابر 
                       هوا  دیگور جامهوه و                                هوا و افوراد بور ذوروه                              تأکید و بر تسولط ذوروه     ،   کند                 ّ    ها را از هم مجزّا می      ذروه

                     کشمکش و سوتیز بوین      ،                   ها با هم متفاوت است                                         ها توجه دارند و از آنجایی که منافم ذروه            استثمار آن
              نظریة قشربند     د (  35  :     1397                 )بانی و انصار ،      دانند            ناپریر می                          تخاصم را نیز امر  اجتناد     ها  م      ذروه

             اوه مشخصوه                        ها  مارک  استد و  اذر                                           نیز شکل تهدیل یافته و بسط داده شدة اندیشه  1        ماک  وبر
                                              لیکن همچون مارک  این تفکیک و تضاد طبقواتی را     ،    داند                                     جامهه را تضاد بر سر قدرت و منابم می

    هد   ُ بُ                  داند و دیدذاهی اند                                                           د  و صرفا مبتنی بر وجود دو قطآ و تنها در امور اقتصاد  نمی ه    ُ تک بُ
     هود                                                       ُ        قشربند  اجتماعی منحصر به طبقات اجتمواعی نیسوت، بلکوه دو بُ      ،         به نظر و       کندد            را مطرح می

             هوا  ممکون                                             این سه عنصر متوداخل قشوربند ، جایگواه      ،                                هم دارد: منزلت و حزدد به نظر وبر      دیگر
   ،۶                                ناپووریر مووارک د پیوور بوردیووو                                     کنوود، تووا موودل دوقطبووی انهطوواف                            ر  در جامهووه ایجوواد مووی     شووما      بووی

           بوه زعوم                                                            نیز مدافم این نظر است که سبک زندذی شاخص مهم طبقه اسوتد                شناس فرانسو ،       جامهه
ّ                                                 سرمایة اقتصاد  که شامل ایزها  مادّ  اوون موال و امووال و یوروت و درآمود اسوت         ،  و        مهوم     ،                                
                                              برداشوت بوردیوو از طبقوة اجتمواعی بسویار            دهدد                        حدود از طبقه به دست می                اما فقط شناختی م   ،   است

                                  کننوده جایگواه طبقواتی اسوت و                          ذویود کوه تهیوین                                                کلی استد بوردیو از اهار نوع سرمایه سخن موی 
                                                     هوا  دیگور فرهنگوی و اجتمواعی و نموادین اسوتد                    هاستد سرمایه                              سرمایه اقتصاد  فقط یکی از آن
                                                         شناخت هنرها و مصرف و نحوة ذورران اوقوات فراغوت اسوتد                                  سرمایة فرهنگی شامل تحصیلات و

                                                 ها  افراد استد سرمایه نمادین شامل برخووردار  از                                            سرمایه اجتماعی شامل شبکة دوستان و ارتبات
                                                                                            وجهة خود است و نشانة مهم طبقة اجتماعی استد سورمایه نموادین مفهوومی اسوت مشوابه منزلوت       

    د (   ۲۲7-   ۲3۲  :     139۲                )ذیدنز و ساتن،  ا                               و مبتنی بر ارزیابی دیگران از م        اجتماعی 
              موعوة کول و                                                   پردازان کارکردذرا جامهوه را بوه صوورت یوک مج             ، نظریه                    در مقابل، تضادذرایان

                                      ها  خاد، بلکه ازدیدذاه جامهوه دیوده                                                 دانند و نیازها را نه از دیدذاه طبقاتی و ذروه    می       پیوسته      بهم
                                         ه عنوان یوک اورورت کوارکرد  و مبنوا                                         ها  اجتماعی را در تمام جوامم بشر  ب                 و نظام نابرابر 

           بوه نظور              نماینودد                ها تبیین موی                                                            بند  اقشار اجتماعی بر اساس میزان اهمیت کارکرد هر یک از آن      رتبه
                                       یافتة زندذی نیاز دارنود، اموا نکتوة                                                  ها همانند سایر موجودات، به یک شیوة منظم و الگو      نسان ا »   ،  ها    آن

                                                 شوان، شویوة زنودذی آنوان را از پویش تهیوین           یط                                              غیرعاد  این است که نه سرشت زیسوتی و نوه محو   
          دهند و آن                             کنند که رفتار را سازمان می                                  ها به طور جمهی نهادهایی ایجاد می    آن   ،           کندد در عوض     نمی

                      آوردنودد بوه بیوان             در موی    ،          بینی باشند     پیش                                                     را به شکل رفتارها  یکنواختی که از لحاظ اجتماعی قابل

                                                                                                                                                    
1
. Max Weber 

2
. P. Bourdieu  
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        برابور                                               کننود، و بوه دقوت درصوددند کوه آن را در                  ایجاد موی                      ها جهان اجتماعی خاصی            تر، انسان      ساده
              ا  کوه سوبآ          رابطه1 ،             به نظر دورکیم   د (  53  :     1393                   )ذلوور و همکاران،  «                          فروپاشی و ناامنی حفظ کنند
                           یهنوی همبسوتگی ناشوی از       ،                            نووعی همبسوتگی خواد اسوت       ،     شوود          ها موی                       پیوستگی اشخاد و ذروه

                                           بستگی مکانیکی نواذزیر یوک وجودان جمهوی                ذویدد با هم                                  شباهت که بدان همبستگی مکانیکی می
                                 توانود عودم تشوابه، اصوالت و          نمی   ،                       ا  برا  آنکه باقی بماند                      کند، زیرا انین جامهه               قو  مطابقت می

                                                ها را تحمل کندد همبستگی و حوالات وجودان فورد           ذروه   ،                        ذرایی نزد افراد و همچنین        خصوصیت
                    ا  ملمووس مشوخص و                   توان به شویوه        ا نمی    ها ر                                                یا وجدان جمهی واقهیات روانی یا ذهنی هستند و آن

                                       علت یک واقهیت اجتماعی را بایود میوان    »       ذوید:           دورکیم می   د (  55  :     1339        )روشه،          ذیر  کرد        اندازه
                        هوا  فورد د همبسوتگی                                                                 ها  اجتماعی ذرشته جستجو کورد و نوه از رو  واوهیت آذواهی            واقهیت

                                و سنجش نیستد موا بایود شواخص           ً                                 ا  کاملاً اخلاقی است که قابل مشاهدة مستقیم                 اجتماعی، پدیده
                                               ذریزد، قرار دهویم توا نموود  از آن باشود و                                                       خارجی را به جا  این واقهیت درونی که از دید ما می
    (  5۶  :     139۶      )لارسن،  «                                                   واقهیت درونی را در پرتو واقهیت بیرونی مطالهه کنیمد
               همچنوان نیوز                                  برانگیز  در طول تاریخ بووده و                                              مواوع نابرابر  و تضاد اجتماعی مواوع مناقشه

       تووان                           ایز  که با اطمینان موی  »       ذوید:                               فیلسوف و نویسندة مجارستانی می  ۶ ،                   باقیستد ذیورگ لوکاچ
                            ناهمساز تقسیم شده باشد، ذهن                    ً ستیز  با منافم کاملاً                 ا  به طبقات هم                          ذفت این است که اذر جامهه

      داران             ر سورمایه                             ا  کوه خیور کوارذرانش شو                              تواند پدید آیدد در جامهه                      آذاه واحد  در آن نمی   خود
                                                                                        است و برعک ، خیر مشترد واحد  وجود ندارد و هر نوع آذواهی کوه وانموود کنود یوک خیور       

                  ا  را کوه فاقود                                        ایودئولوژیکی نیسوتد فقوط جامهوه                 جز تووهمی     ،    ذیرد                 طرف را در بر می          مشترد بی
       ت یوک                           توان از منظر واحد  به صور               طبقه باشد، می    بی   ،                                      مالکیت خصوصی بر ابزار تولید باشد و لرا

                                                    طبقه ممکن است ایز  به نام خیر مشترد یا عمومی وجوود                         یهنی تنها در جامهة بی      دید،        کل واحد 
  (  71  :     139۲        )ذوی ،  «                                                         داشته باشد یا درد عمومی مشترکی از خیر که توهم محض نباشدد

 

                                       تفاوت در ساختار اقتصادی و روابط مالکیت   . ۲- ۲
                            ، آداد و رسووم و وابسوتگی          عوادات                فوی از قبیول                                                ها و عقاید افوراد تحوت تواییر عوامول مختل            اندیشه

                                                          موقهیت طبقاتی فرد نحوة کار، روابط مالکیوت و احسواس ارزش    »  ،       همچنین       ذیردد               طبقاتی شکل می
                 بوه نحوو  کوه       ، (   ۶۶9  :     139۲            )وینسونت،   «    کند                                          شخصی و شخصیت و  را به صورت عینی تهیین می

                باشود، اذراوه                        بلکوه دشووار موی      ،  کن  مم                  ا  دیگر نوه غیور                                          جدایی فرد از طبقة خود و پیوستن به طبقه
                                                                                          بستگی ابتدایی فرد به یک طبقه بدین مهنا نیست که فرد باید همواره در طبقه اصلی خود بمانود و  وا
                 ا  دیگر بپیونددد                                                                 ممکن است شخص در جریان زندذی از طبقه اصلی خود جدا شده و به طبقه   ،   لرا

                                                                                                                                                    
1
. David Emile Durkheim  

2
. Gyorg Lukacs 
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                                      مهینی بر هر ذروه انسانی مسولط شوودد                             کند که ایدئولوژ  و روابط                       ساخت اقتصاد  ایجاد می   ،   لرا
                                ها  مطلود و متناسآ آن ذروه کوه                    ا  است از اندیشه                           ایدئولوژ [ یک ذروه مجموعه ]          انگارذان »

                                    ذیورد و شوامل مهتقودات سیاسوی و                                                             برا  تأیید روابط تولید، از ساخت اقتصاد  ذروه سراشمه می
                                  اسوتد هور ذروهوی بوه اقتضوا                          ها  علموی ذوروه                                           اخلاقی و دینی و هنر  و فلسفی و حتی آذاهی

        شوود و                                           نگرد، واجد شهور یا آذواهی مهینوی موی                                                   انگارذان خود، با دید مهینی به جامهه و طبیهت می
   (    505  :     1353   ،                 )آگ برن و نیم کوف  «      داردد       پا می              ها  مهینی بر                 برا  خود سازمان

 

           قدرت سیاسیو                    رابطه طبقه با دولت   . ۳- ۲
                                                  ماعی یا علم جامهه و در تلاش برا  تبیین ظهور و سقوت                                  ابن خلدون مدعی کشف علم سازمان اجت

                   و  منشاء منازعوات     د (  91-  90  :     139۲                )ذیدنز و ساتن،               ذیر  دولت است                 ها و فرآیند شکل   ت    حکوم
                                           ذیر  دولت را با استیلا  یک ذوروه اجتمواعی                سلطه در شکل                               اجتماعی در بین طبقات مسلط و زیر

                                                پیگیور  کوردد ابون خلودون همچنوین پویش از                                                   با عصبیت قو  برذروه دیگر  با عصوبیت اوهیف   
                                    کورد کوه طبقوة مسولط بوه محوض                                                              تدوین نظریة ارزش ااافی به دست کارل مارک ، استدلال موی 

                                                                                  کسآ قدرت برا  برآورده ساختن احتیاجات اقتصاد  خود به تصرف اجبار  ارزش ااافی طبقوة  
       هوایی               ً           لوی یوا غالبواً ارزش                                                       شود  سرمایه، سود و دسوتاوردها  مواد ، بوه طوور ک                        زیرسلطه نیازمند می

                                                   آینودد قودرت اقتصواد  توابهی از سولطه سیاسوی                                                     هستند که به واسطة نیرو  کار انسانی به دست می
                                   کنند که آنوان را درانودد زموانی                                                           است، صاحآ منصبان حاصل کار رایگان فراوانی را دریافت می

     هوا                        خوود را بور تووده                  هوا  زنودذی                                                    سازدد علاوه بر این، طبقة حواکم راه و رسوم و روش              یروتمند می
           سواخت، رد                                                        ا  را که والا تبار  برا  توجیه نوابرابر  مطورح موی                         کندد ابن خلدون عقیده          تحمیل می

                                                                       ها اسوت، نوه زادة نیاکوانش و والا تبوار  و شوأن ایزهوایی اتفواقی                                     کردد به نظر او بشر زادة سنت    می
    د (  15-  19  :  3   139                    )اشرف و بنو عزیز ،    دهد                تأییر قرار می                    هستند که بشر را تحت 

                            بنوا و روبنوا در نظریوات                                                                      اندیشه ارتبات میان طبقات اجتماعی و قدرت سیاسوی جووهر نظریوه زیر   
   ا                                            ا  سیاسی و هر مبارزه سیاسی عمده مبوارزه                                       که مهتقد بود هر مبارزه طبقاتی مبارزه           مارک  است
               ایوة ملموسوی                اد  جامهوه پ                سواختار اقتصو     ،                 به اعتقاد موارک     د (  33-  37  :     139۲         )بشیریه،            طبقاتی است 
                                                    ذردد، لرا دولت در نظور و  بوه رابطوة صورف بوین                                       بنا  حقوقی و سیاسی بر آن بنا می         است که رو

                                                     شوود، بلکوه دولتوی کوه بتوانود در ارتبوات بوا                             ها تقلیل داده نموی                                  طبقات اجتماعی یا تراکم روابط آن
                اسوت کوه هوم                             شود و این تقسویم کوار         ذر می                                                 متغیرها  سیاسی توسهه یابد، در قالآ یک نهاد جلوه

  :     139۶   ،                                     ذیر  دولوت را )بودیم و بیورن بووم                  زند و هم شکل       قم می                       ذیر  طبقات اجتماعی را ر     شکل
                                                                          طبیهت هر جامهه بوه شویوة تولیود مسولط در آن جامهوه بسوتگی دارد کوه           ،            به نظر مارک    د (  ۶5- 7   1
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   ،                نودد بنوابراین   ک                                      ها  مسلط در آن جامهه را تهیوین موی             ها و ارزش             ها و اندیشه                        رابطة بین افراد و ذروه
                     آیدد تفسویر موارک                                                          جامهه به دنبال تغییرات عمده در شیوة تولید به وجود می                   دذرذونی بنیاد  در
               ها  ارزش ااافی                                                             ها  دوذانة نظریة اقتصاد  و اجتماعی نهاده شده بودد او نظریه                  از تاریخ بر ستون

                                او، یهنوی مبوارزة طبقواتی را            شناختی                                                   کشی از نیرو  کار را پدید آورد که اساس نظریة جامهه        و بهره
       هوا و                                       دسوت در جامهوه سورانجام اندیشوه                                 کورد طبقوه یوا طبقوات فرو                  سوتدلال موی                   تشکیل دادندد و  ا

   ا            انقلابوی    ،                            هوا  جوایگزین و در نهایوت                هوا و ارزش                کنند و اندیشه                        ها  طبقة حاکم را رد می      ارزش
                                از ایون مرحلوه بایود آذواهی                  اموا پویش     ،    دهند                                         آورند که اساس مبارزة طبقاتی را تشکیل می         پدید می
                          وسوایل تولیود و جامهوه                           شوان در رابطوه بوا                        دست از موقهیت حقیقی                      ، یهنی ادراد طبقات فرو      طبقاتی

                                                             اما نظریه مارکسیستی نقش اساسی نمایندذی منوافم طبقوة مسولط      د (  10-   9  :     1393      )راش،             توسهه یابد
                      دولوت ابوزار  اسوت    1 ،         ة انگلو             دهدد به ذفت                                                   در جامهه و عمل به نفم این طبقه را به دولت نسبت می

                                                                                               که به وسیله آن قدرتمندترین طبقة مسلط از نظر اقتصاد  بوه صوورت طبقوة سیاسوی مسولط نیوز در       
  ،           آیود )راش                                  ثمار طبقة زیر ستم به دسوت موی                                  سان وسیلة جدید  برا  سرکود و است            آید و بدین    می

                       طبقاتی تواریخی ناشوی                                          اندیشة مارکسیستی دولت محصول یک مبارزة    در   ،   این       د بنابر (  ۶3-  ۶۶  :     1393
                                                                                ً                      از شیوة تولید مسلط در جامهه اسوت کوه تنهوا در جهوت منوافم طبقوة مسولط عمول کورده و عمومواً          

       باشدد                                        نماید که مغایر با منافم دیگر طبقات می                          تصمیمات و قوانینی وام می
 

            طبقه متوسط    . ۳
                   انود: آنوان کوه               سه ذوروه                                شماردد به نظر او در کشور مردم                    رو  را از فضایل می                      ارسطو اعتدال و میانه

                              اندد یروت هنگفت و فقر بی حود                                                                   بسیار توانگرند، آنان که بسیار فقیرند و آنان که میان این دو ذروه
                                                                 زیرا حاصل اولی بیدادذر  و حاصل دومی زبونی است و هور دو سراشومة      ،                  با خرد سازذار نیست

       انوین                                راد برابر و همانند نیاز داردد              هر جامهه به اف   ،                 اندد به نظر ارسطو          ها  آدمی           ها و سختی          ناهنجار 
                            تر  از دیگران دارنودد نوه                                       توان یافتد اینان همیشه زندذی مطم ن                               کسانی را فقط در طبقة متوسط می

           اوون نوه               انگیزنود،                                    نود و نوه خشوم کسوی را برموی        دوز                                           مانند تهیدستان اشم طمم به مال دیگران موی 
                                 کنندد ارسطو بهترین جامهوه را در             ه زیست می    آسود  و                             اند و نه دیگران بدخواه ایشان               بدخواه دیگران
                                  مشکلات اجتماعی و سیاسی را با توسهة    ،                                         بیند که به دست طبقة متوسط باشدد به نظر او           حکومتی می

                                                          زیورا طبقوة متوسوط همیشوه تهوادل را در جامهوه نگوه           ،                      تووان از جامهوه زدود                      قدرت طبقة متوسط می
       تورین                                     پو  حکوموت طبقوة متوسوط مهوم             شوودد    ی                                             دارد و مانم از تسلط یکی از دو طبقة دیگور مو      می

   د (  ۶7-  ۶5  :     1397                     )بوانی و انصوار ،                                            کومتی اسوت کوه از آشوود برکنوار اسوت                 ها و تنها ح       حکومت
                                               شود کوه بوا توجوه بوه وسویلة تولیود یوا                      هایی اطلاق می                                        مفهوم طبقة متوسط در آیار مارک  به ذروه

                                                                                                                                                    
1
. Friedrich Engels 
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                و بوین طبقوات                             ر جامهه اشوغال کورده                                                         نقشی که در اجتماع یا منابم درآمد دارند، موقهیت متوسطی د
                                                                    ذیرندد طبقة متوسط یا خرده بورژواز  قطم نظر از اینکوه در شوهر یوا                 دار قرار می                    پرولتاریا و سرمایه
                            شودد طبقة متوسط بوالا، بوا                                               با دو ملاد مالکیت وسایل تولید و کار مشخص می   ،               روستا زندذی کند

        انوداز                         شودد این طبقه برا  پ             ر  مشخص می                                             درآمد بسیار، سطح آموزشی عالی و سطح پایین بیکا
     ا  و                                                                               ریز  برا  آینده، ارزش فراوانی قائل استد اعضا  طبقة متوسط بالا در مشاغل حرفوه           و برنامه
                         هوا  اجتمواعی مشوارکت                         انود و در فهالیوت                              ورزند، از نظر سیاسی فهوال                      ها به کار اشتغال می        مدیریت

     وران                                                   امل کارذران یقه سفید، کارکنان امور دفتر ، پیشوه                                     ً  بالایی دارندد طبقة متوسط پایین، عمدتاً ش
                                  ً          شودد اعضا  طبقة متوسط پوایین، عمومواً بوه                                      ها  فروش، مهلمان و مدیران جزء می               جزء، نمایندذی
                                    اندد اهداف طبقة متوسط پوایین نیوز            ها قائل                                            هایی پایبندند که طبقة متوسط برتر]بالا[ بدان           همان ارزش

                                      ، تحصویلات عوالی و اسوتحکام زنودذی                                      را  آینده، کسوآ درآمود متهوادل       ز  ب  ری                انداز و برنامه    پ 
                قطبی استد مارک                                 ، مفهوم مارکسیستی ساخت طبقه، دو                                    خانوادذی شرافتمندانه استد به طور کلی
                                           بلکه در آیار خود به طبقة خورده بوورژواز       ،               دار اشاره ندارد                                     تنها به وجود دو طبقه کارذر و سرمایه

                    ا  نیز جورد طبقوة                                                  طبقه در نهایت بخشی از آن جرد طبقة کارذر و عده           کند که این              نیز توجه می
         اموروزه     ،        آلموانی   -                شوناس انگلیسوی                    فیلسوف و جامهوه   1 ،                   به نظر رالف داندورف  د    شوند        دار می        سرمایه

                  ة صونهتی جامهوة                                                                                  اکثریت در وام متوسطی میان بالا و پایین قرار دارند، انان کوه نوام دیگور جامهو    
                                              مارک  در تحلیل خود دارنودذان ابوزار تولیود       د (  95-  3۲  :     1397       انصار ،         )بانی و               طبقة متوسط است 

                کننود و تنهوا                                                             کنددذروه اول مالکان ابزار تولید که نیرو  کار استخدام نمی                        را به دو ذروه تقسیم می
     یوا                            ه آن ها را خرده بوورژوا       کنند ک                           شان برا  تولید استفاده می                                   از نیرو  کار خود و حداکثر خانواده

                                                                                           و ذروه دوم که برا  تولید به نیرو  کوار احتیواد دارنود و ایون نیروهوا را بوا دسوتمزد                    طبقه متوسط
      هوا                                  اقدام به ایجاد و ذسترش نظوام               دار  به تدری                    امدد نظام سرمایه ن                 ها را بورژوا می           خرند و آن    می

                    و افوزایش کیفیوت                                                                        حمایتی و ارائه خدمات تأمین اجتماعی و مالی، تسهیلات لازم برا  رشد درآمد
                                                                                 بگیر نموود و همزموان بوا ایون تحوولات توسوهه تکنولوژیوک و فراذیور  نظوام                         زندذی طبقات مزد

                                   کرده و متخصص، بوا تغییور شورایط                                                          آموزشی نیز موجآ شد که در کنار افزایش مزدبگیران تحصیل
ً                                  کار  و تکنیکی میزان نیاز به افراد افزایش یافته و عمولاً طبقوه متوسوط جایگواه ویوژه                     ا  را در بوین                                                       

     خرده                   لازم به ذکر است که    د (  ۶0- 7  :     1399          )دارابی،                              ها  اجتماعی به خود اختصاد دهد    ه    ر لای   دیگ
                                                     داران بخشوی از وسوایل تولیود را در مالکیوت خوود                           اه ماننود سورمایه                            بورژواز  یا طبقه متوسط اذر

                                                          کنند و خود در فرآیند کار و تولیود مشوارکت داشوته و از                                   لیکن طبقات دیگر را استثمار نمی   ،     دارند
    د (  33-  37  :     139۲         )بشیریه،     شود                                               لحاظی مورد استثمار بورژواز  بزرگ نیز واقم می
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   ،                   ها  ذونواذون اسوت                                                                   به نظر ذیدنز نیز طبقة متوسط شامل طیف وسیهی از مردم شاغل در حرفه
                                                                                        از کارکنان صنایم خدماتی ذرفته تا مهلمان دبستان و متخصصان پزشکید افراد طبقه متوسط به یمن 

                                           کننود کوه نسوبت بوه کوارذران یود  از                         هایی را اشغال می                    ا صلاحیت فنی جایگاه             مدرد تحصیلی ی
                                                       ذردنودد افوراد طبقوة متوسوط بورخلاف طبقوة کوارذر                                                 مزایا  ماد  و فرهنگی بیشتر  برخوردار می

   د                     یرو  کار فکر  خویش را                                                             توانند برا  امرار مهاش هم نیرو  کار ید  خود را بفروشند و هم ن    می
                              ً                                    ثرتش و منافم متغیر افراد، ذاتاً یک دست نیست و بهید است که یک دسوت                     طبقة متوسط به علت ک

      هوا                                                                            طبقة متوسط نه به اندازة طبقة کارذر همگن است و نه اعضا  آن به اندازه لایه   ،            شودد در واقم
           )ذیودنز و                        مشوترد برخوردارنود                                                            فوقانی طبقة بالا از خاستگاه اجتماعی مشترد یا دیدذاه فرهنگی 

                          هوا  اجتمواعی تضواد را                               تور منوابم بوین ذوروه            ذسترده                       توسهه اقتصاد  با توزیم    د (   ۲53  :     139۲       ساتن،
                      این توسوهة اقتصواد       ،                افزاید و سرانجام                                          دهد و بر امکان سازش و همبستگی اجتماعی می         کاهش می

                                     ا  آزاد، کارمندان عموومی و دولتوی،                                    )که شامل بازرذانان، صاحبان حرفه                     به ذسترش طبقة متوسط
                     ها  اجتمواعی کواهش                                     انجامد و ذسترش این طبقه نابرابر          شود( می              ران جز آن می   سالا            مدیران، فن

                                            شود و بدین سوان اکثریوت موؤیر لازم بورا                                                      یابد و شکاف میان تودة فقرا و یروتمندان کمتر می    می
                کراسوی نیسوت،    و                            ً                          اوه طبقوه متوسوط در هموه جوا لزومواً خواسوتار دم          اذر      آیدد                کراسی فراهم می و  دم

                                                                   از حکومت نظامی در بسیار  ازکشورها  آمریکا  لاتوین حمایوت کورده و                        همچنان که این طبقه
              بوا نوسواز       ،                       انودد بوا ایون حوال                             کراسی جلووذیر  نمووده   و                                      یا در مقابله با طبقة کارذر از ذسترش دم

                                                                                              اقتصاد و جامهه و ذسوترش جمهیوت طبقوات متوسوط در مقایسوه بوا طبقوات کوارذر  تهدیودها           
    د (  3۶  :     1399          )بشیریه،    رود                      ات متوسط از میان می        نافم طبق            کراسی برا  م و          احتمالی دم

ماک  وبر نیز مهتقد است که تقسیمات طبقاتی نه تنها حاصل کنترل یوا فقودان کنتورل بور ابوزار      
ها  اقتصاد  دیگر  هم هست که ربط مستقیمی با مالکیت ابوزار   تولید است، بلکه ناشی از تفاوت

و صلاحیت یا مدرد است که بر نووع کوار  کوه     تولید نداردد این منابم به خصود شامل مهارت
به نظر و  طبقات متوسط از  ،لرا  د (   ۲37-   ۲3۲  :     139۲               )ذیدنز و ساتن،  مؤیر است ،کند انسان پیدا می

زیرا افراد این طبقه اجتمواعی   ،شوند اند که امروزه کارذران یقه سفید نامیده می افراد  تشکیل یافته
متضمن کوار بودنی نیسوت و اوون در جامهوه تقااوا بورا          ،درسانن هایی را که به فروش می مهارت
باشد، قدرت سیاسی و اقتصاد  بیشتر  را نسبت به آنانی که کارها   ها  این افراد زیاد می مهارت

شوناس   )جامهوه  1اریک الوین رایوت     د (  99  :     1397                 )بانی و انصار ،باشند  دهند، دارا می نی انجام میبد
رابطوه بوا    ،دهود: یکوی   طبقات متوسط دو عامل را مد نظر قرار می  آمریکایی( برا  تفکیک جایگاه

بسویار  از کارکنوان طبقوة متوسوط      ،        ً  زیورا اولا   ، برخوردار  از مهارت یا تخصص اقتدار و دیگر 
داران این  نظیر مدیران و سرپرستان نسبت به طبقة کارذر دارا  رابطه ممتازتر  با اقتدارند و سرمایه
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کنند که در کنترل و نظارت بور کوار کوارذران یوا ارزیوابی پرسونلی        ستخدام میافراد را بدان دلیل ا
 ،    ًدوما  ذیرندد ها کمک کنند و بابت وفادار  خویش نیز با دستمزد بالا و ترفیم منظم پاداش می بدان

م قادرند بوه نووعی در نظوا    ،ها  مورد نیاز بازار کار برخوردارند کارکنان طبقة متوسط که از مهارت
                                   طبقه خرده بورژوا یا طبقوه متوسوط     د (   ۲91  :     139۲                )ذیدنز و ساتن،دار  اعمال قدرت نمایند  سرمایه

                                             باشود از جملوه اینکوه شوامل کارمنودان و               هایی می                     یونانی، دارا  ویژذی  1                     از نظر نیکوس پولانزان 
               دار  را مشوخص                                                               ها  جدید هستند، مرزها  طبقاتی میان طبقة کارذر و طبقة سرمایه             صاحبان حرفه

                                                   دهند در حالی که طبقوة کوارذر کوار مولود عراوه                     مولد انجام می                            کنند، از نظر اقتصاد  کار غیر    می
   از و                                                                                  کند، از نظر سیاسی برخلاف کارذران تحت سرپرستی و نظارت سورکوبگرانه قورار ندارنود       می

      طوور            دهند، به                                          دهد در حالی که کارذران کار بدنی انجام می                   کار فکر  انجام می   ،              نظر ایدئولوژیک
                     را در انوین اصولاحی                                    طلبانوه داشوته و رفواه خوود                         دار  نگرشوی اصولاح                             کلی نسبت به نظام سورمایه 

                                                 پرستی از عناصر اصلی ایدئولوژیک این طبقه هسوتندد                ذرایی و قدرت                      جوید، خردذرایی، اصلاح    می
                                                                        تورین ویژذوی سیاسوی ایون طبقوه اسوت کوه از موقهیوت بینوابینی و                    طلبی مهم              پرستی و قدرت      قدرت
  د (   339-   333  :  1   ، د    1395          )بشیریه،    شود                              در فاصله طبقات اصلی ناشی می   آن        شکنندة 

 

                 طبقة متوسط جدید    . ۱- ۳
اسوت کوه در تحورد     یاسو یس یشناسو  و جامهوه  یعلوم اجتماع ةحوز میاز مفاه دیمتوسط جد ةطبق

 یاسو یس  ها مشارکت ساز نهیو زم یاجتماع  ها حرکت شگامیپ ،یدر حوزه مدن تیو فهال یاجتماع
: 1393، کردو  خرمشاد)دارد به آن  یدهمهنا وی اسیدر مشارکت س  ا نقش برجسته وبوده  یو مدن
                   از تحصوویلات موودرن                         ً                                              طبقووات متوسووط جدیوود مهمووولاً بووه کووار فکوور  و ادار  اشووتغال،   د(7۶-93

                                                                                                  برخوردار و بیشوتر شوامل کارمنودان دولوت و دیگور کارکنوان و متخصصوان از قبیول آموزذواران،          
                                                                       ان،کارمندان ادار ، روشوونفکران، هنرمنوودان، متخصصووان، نویسووندذان،                            دانشووگاهیان، دانشووجوی 

               طبقوة متوسوط      ،      اتریشی  -             شناس آمریکایی       جامهه۶ ،                                            پزشکان، مهندسان، وکلا و غیره هستندد پیتر برذر
   ،                      نمایودد بوه نظور و                                     یهنی طبقة مهرفتوی تقسویم موی      ،                                        را به طبقة متوسط قدیمی و طبقة متوسط جدید

ّ                        شوکل از افوراد  اسوت کوه از راه تولیود و توزیوم کالاهوا  موادّ  یوا                                 بخش قدیمی طبقة متوسط مت                                                    
                                                                    در حالی که طبقة مهرفتی شامل کسانی اسوت کوه بوا تولیود و توزیوم                ذررانند                  خدمات روزذار می

                                                                                       مهرفت نمادین سر و کار دارندد و  مهتقد است که افراد طبقة مهرفتی دارا  علای  ماد  و سیاسی 
                         اش در حمایوت سرسوختانه                                      هی مشترد بهره جسته و علاقه اقتصاد                           مشترکی هستند و از نوعی آذا

                                                                                                                                                    
1
. N. Poulantzas  

2
. Peter Berger 
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        )کوزو و     کند            ها عمل می                                                                برا  ذسترش دولت رفاه است، دولتی که به عنوان کارفرما  اکثریت آن
                                                    ا  است که از آن برا  تواویح واوهیت افوراد طبقوه                         یقه سفیدها استهاره   د (  5۲-  55  :     1339         دیگران،

     طبقه       شود                         )دولت رفاه( استفاده می               ها  ن ولیبرال             ر دامن دولت                              متوسط جدید اجتماعی متولد شده د
      تور                        سوطح رفواه فوزون                              دار  از مود سوسیالیسم بوه                                          متوسط جدید  که درپناه هراس جهان سرمایه

                                                             صوفت ممیوزة طبقوة متوسوط جدیود دریافوت حقووق و شویوة            د (  10  :     1390          )قواوانی،     اند            دست یافته
         متموایز     ،     کنود                                        از کارذر  کوه دسوتمزد دریافوت موی        وق                   ن طبقه با دریافت حق  ای                 زندذی آنان استد

                                                                                        اینان باید نیرو  فکر  خود را به صاحبان سرمایه و قودرت بفروشوند و بودین ذونوه منبوم            شودد    می
                       طبقوات متوسوط جدیود       د (   15۲  :     1397                     )بوانی و انصوار ،                                          مده درآمد آنوان حقووق دریوافتی اسوت      ع

    د (  1۲  :     1399       یریه،   )بش    اند           مار آمده          سالار  به ش                     همواره پشتیبان مردم
 

                     های طبقه متوسط جدید        ویژگی   . ۲- ۳
                                         طبقة متوسط جدید با تمایل خود بوه سولطه    »             مهتقد است که    ،           شناس آلمانی       جامهه  1 ،           هلموت شلسکی

                   همة قلمروهایی کوه     ،                                                        ها  آموزش، وسایل ارتبات جمهی و روابط عمومی و به طور خلاصه         بر حوزه
                       بورا  طبقوة مزبوور،            شوودد                          مهی مؤیرند، مشوخص موی          و هویت ج   ها             ذیر  آذاهی                به نحو  در شکل

                            ً                             اش و نیز در مورد منوافهش نسوبتاً آسوان اسوتد یکوی از                                             فریآ عموم مردم در مورد تأییرات افراطی
                                                                                 ها  به کار ذرفتوه شوده در ایون فراینود فریوآ، حفوظ اسوطورة قودیمی وجوود                             مؤیرترین استراتژ 

   د (  57-  5۲  :     1339                     )کووزو و دیگوران،    «         ن اسوتد     دارا                                                  همیشگی تضاد طبقاتی میوان پرولتاریوا و سورمایه   
                       سیاسوی و ایودئولوژیک                                                                        طبقة متوسط جدید برخلاف طبقات بالا و پوایین واجود شورایط اقتصواد ،    

                                                    باشوند، زیورا هوم رابطوه اقتصواد  اوهیفی بوا                                                          لازم برا  ظهور و فهالیت به عنوان نیرو  سیاسی موی 
           یافتوه در                               زیورا از مشوارکت سوازمان      ،      کننود                                                 حکومت دارند و هم از نظر سیاسی احساس بیگانگی می

                 نیافته و انفراد                                                 باشندد مخالفت این طبقه در ذرشته خاموش، سازمان                        سیاست و حکومت محروم می
                 هوا در تبلوور                                      هوا  اجتمواعی و اقتصواد  دولوت                                                 لیکن ذسترش نقد و انتقاد نسوبت بوه سیاسوت      ،    بوده

                            هوایی از ایون طبقوه بوه                   سوتگی بخوش             ، اذراه واب      افتاده                                ها  سیاسی طبقة متوسط جدید مؤیر       خواست
                                               کندد روشنفکران هسته مرکز  نیرو  سیاسوی طبقوه                  ها جلوذیر  می                          حکومت از انسجام سیاسی آن

         کننودد                                                                                متوسط جدید را تشکیل داده و از تحولات ذستردة فرهنگی، سیاسی و اجتماعی حمایت موی 
       بشور،               کراسی، حقوق و    ، دم                                                        ها  اصلی این طبقه در مفاهیمی اون توسهه سیاسی، جامهه مدنی       آرمان
  د (   137-   139  :     1397              شود )بشیریه،                  و مشارکت خلاصه می     صلح

 

                                   جایگاه طبقه متوسط در نافرمانی مدنی   . ۳- ۳
                   جایگواه و نقوش و      ،     شناسی                            پردازان حقوق عمومی و جامهه           ها  نظریه               ترین دلمشغولی              یکی از اساسی

                                                                                                                                                    
1
. Helmut Schelsky 
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                              هوا بور سواختار و عملکورد             آن                          ها  مدنی و شدت تاییرذورار                                  موقهیت طبقات اجتماعی درنافرمانی
                                                                                                 دستگاه حاکمه و نحوه تنظویم روابوط بوین دولوت و موردم و ایجواد تحوولات سیاسوی، اقتصواد  و          

                                                                    رفتار و کنش طبقات به عنوان نیروها  اجتماعی با توجه به اهداف و منافم    ،                     اجتماعی استد بنابراین
                         اهمیت ظهور و حضور طبقوه   »                                         ها  مختلف حقوق عمومی تأییر بسزایی داردد           ها درحوزه          مختلف آن

                                                                 ها  متفاوت و مختلف اجتماعی تا بدان حد است که اکثور اندیشومندان                          متوسط اجتماعی در عرصه
             ها  جدیود                        ها  نو و ورود به عرصه            ذیر  جامهه         ساز شکل                             ها  مختلف، این امر را زمینه          در زمینه

                                 نیازها  اساسی برا  ایجاد جامهوه                      یکی از عناصر و پیش   ،              به عنوان نمونه        دانندد                    از دوران تاریخی می
       طبقوه     ،                   ذورددد از ایون رو                                                           ذیر  طبقة متوسوط در جامهوة موورد نظور قلموداد موی                      دموکراتیک، شکل

       هوا و                                                                      هوا  دموکراسوی در جواموم شوناخته شوده و از ایون منظور بحو                                     متوسط به عنوان یکی از پایه
                            بوه قوول سویمور موارتین        د (   199  :     1397                     )بوانی و انصوار ،    «                                     مجادلات بسیار  برانگیخته شوده اسوتد  

                          اندازه مثبوت اسوت، بوه                     برد دموکراسی بی                       ، نقش طبقة متوسط در پیش             شناس آمریکایی       جامهه1 ،     لیپست
                                    آیود کوه طبقوة متوسوطه آن قودر                                                 ترین شکل دموکراسی تنها هنگامی به دست موی       یبات          نحو  که با

                          نند بر زندذی سیاسی مسولط                     دستان در پایین بتوا                                                بزرگ باشد که نه نخبگان یروتمند در بالا و نه تهی
                                                                  زیورا طبقوات بوالا  جامهوه دارا  موقهیوت اقتصواد  نیرومنود            ، (  79-  73  :     1331         )صبور ،      شوند

      دهود                                بردار  از واهیت موجود سوق می                                        ها را به سکوت و تحمل و در عین حال بهره             هستند که آن
                        دیود اسوت کوه حوائز                          تنها طبقوه متوسوط ج     ،                                                 و طبقات پایین نیز با حکومت سازش بیشتر  دارندد لرا
         متوسوط         طبقوه         اصولی                     اورا کوه ویژذوی      ،   رود                                                  شرایط لازم برا  تبدیل به نیرو  سیاسی به شمار موی 

    ا          سیاسوی    و           اجتمواعی            فرهنگوی،            مطالبوات         بلکوه             اقتصواد ،        هوا                             نه تنها مطالبات و خواسوت       جدید
          یروهوا   ن       ایون         اصولی         هسوتة         اسوتد              دموکراتیوک            نهادهوا             اسوتقرار          نیازمند    ها    آن      تحق     که      باشد    می

        هموین          واسوطه       بوه        خوود    و        دهنود       موی          تشوکیل              روشونفکران        کلوی        طوور       بوه     را      جدید         اجتماعی-     سیاسی
  :     1397  ،                اسوت )بشویریه           یافتوه      ّ   تهوینّ    و         سوامان         جدیود         فهوال       طبقة     این    که     است          روشنفکر      ها        آرمان
                                                                                       اووه پیوودایش و فهالیووت سیاسووی طبقووه متوسووط جدیوود خووود بووه خووود بووه پیوودایش       د اذر (   13۶-   130
            )بشویریه،                          کراسوی فوراهم نمووده    و                                         ولی زمینة اجتمواعی لازم بورا  توداوم دم      ،      انجامد           کراسی نمی و  دم

را  یاسو یدولوت و نظوام س   تواند و بویژه نافرمانی مدنی می یاجتماع  ها کنشو با انواع   ( 3 3  :     1399
 دار نمایددوا ییبه پاسخگو

                مهوه بایود از           کنود جا                                                                 در جامهه صنهتی مدرن، طبقة متوسط آن قدر بزرگ است که بتواند تهیین 
 ت،یو جمه لات،یمحصوول سوطح تحصو   کوه   دیطبقه متوسط جد   د (   191  :     1397        )فیشر،               کدام راه برود
کونش   تیاز هودا   ا عموده بخوش  ، در بدنه دولت اسوت  ینیو رشد شهرنش  ادار  ها رشد دستگاه

                                                                                                                                                    
1
. Seymour Martin Lipset 
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مسواعد   طیآن در شورا  کننوده  تیو به شهروندان و تقو  دهنده فکر جهت داشته ورا بر عهده  یجمه
 نیمشوخص، مهمتور   یاسو یس  ریو ذ جو و با جهت مشارکت  ا طبقه در قالآ طبقهاین استد  یاسیس
 ،یدموکراسو  ،یجامهه مدن ،یاسیهمچون توسهه س ییها است که با تمرکز بر مؤلفه یاجتماع  روین

را از خووود بووروز داده و  یمتفوواوت یاسوویس  هووا  ریووذ جهووت ی،خووواه لتو عوودا یرقابووت مشووارکت
 نیدر بو  ژهیو و گواه یجا لیبه دلو  است یمدن  ها و حرکت یکنش جمه ذر تیاکننده و هد تیریمد

هوا و   بوا خواسوته   یکراسو وذورار بوه دم   انیکنشگران و حام یاصل یاجتماع گاهیپا ،یطبقات اجتماع
و  یاسیمشارکت س  ها شاخص تیبه تقو یاسیدر قالآ رقابت و مشارکت س وبوده  نیمطالبات مه

و  شدن در قودرت   میسه ایبه قدرت و  دنیرس  برا تلاشو در  ماردهمرتبط با آن همت ذ  نهادها
، کورد و  خرمشواد ) شوود  ی، محسوود مو  یکنش جمه در ذر تیهدا ینوع ذروه مرجم و به وانعن به

   ا                                               ، پیدایش دموکراسی فرآوردة مجموعوة پیچیوده                             از دیدذاه برخی از نویسندذان د(7۶-93: 1393
                انود نخبگوان      ، هر                                    مودت طبقوات اجتمواعی بووده اسوت           ی دراز                    ها  اجتماعی و سیاسو                 از علل و زمینه

                                                                 مودت ذواه بوا دادن امتیوازات کوواکی در فراینود ذورار بوه                                             حاکم نیز تحوت هموان فشوارها  دراز   
       ً             ا لزوموواً خواسووتار                                 اووه طبقووة متوسووط در همووه جوو          انوود  اذر            ا  داشووته         کننووده                          دموکراسووی نقووش تهیووین

                                          مریکوا  لاتوین، طبقوة متوسوط جدیود از                                         ، هم انان که در بسیار  از کشورها  آ              دموکراسی نبوده
                                از ذسوترش دموکراسوی جلووذیر                                                                   حکومت نظامی حمایت کرده و یوا در مقابلوه بوا طبقوة کوارذر      

     ً                        مهموولاً نخسوتین عناصور  از    1 ،            هوانتینگتون             بوه نظور     د (  99-  97  :     1399                   )بشیریه و دیگران،          نموده است 
      ولوی     ،            هوا  سونتی                 د کوه ریشوه      انو                   شوند، روشنفکرانی                                         طبقة متوسط که در صحنة اجتماعی پدیدار می

                                                          ها، کارکنان دولت، افسران ارتش، مهلمان، وکیلان، مهندسوان و               به دنبال آن                 ها  نوین دارندد      ارزش
                                شوندد آن عناصر  از طبقة متوسوط                                         کارفرمایان و مدیران، به تدری  ظاهر می   ،            ها و سرانجام        تکنسین

                                   تور شودن طبقوة متوسوط، افوراد                   د و با وسیم   ترن                     شوند، از همه انقلابی                              که در نخستین مرحله پدیدار می
                            بازرذانی طبقة متوسط، از همة                   ها  غیرادار  و غیر              ً     ذردندد عموماً، بخش      ر می    کارت                 این طبقه محافظه

                                                                                                  عناصر دیگر طبقة متوسط استهداد بیشتر  برا  مخالفت]یا نافرموانی مودنی[ دارنود، و از میوان هموة      
  :     139۲              )هانتینگتون،               ها ذرایش دارند               ر به این روش    بیشت                 روشنفکران از همه    ،              ها  طبقه متوسط     بخش
                                                            ها و کردارها  خاصی را زیر لوا  لیبرالیسوم فرهنگوی اشواعه          ارزش   ،             در طبقة متوسط   د » (   9۶۶-   9۶1
                                           طلآ هستند، احترام خاصی برا  حقووق بشور و                                  ش از دیگران در زمینة آداد مدارا     ها بی         دهنددآن    می

                                                    آزاد  فرد  و دولت رفاه اجتماعی را با هم آشتی دهندد        کنند تا               اند و تلاش می                 حقوق طبیهت قائل
                            روابط دوسوتانه بنوا شوده                                                                  ها خواهان نوعی الگو  فرهنگی هستند که بر انهطاف، حالت طبیهی و    آن

   (    1۲3  :     1393           بون وتیز،   « )     باشدد
 

                                                                                                                                                    
1
. Samuel Phillip Huntington 
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 گیری نتیجه
انوواع                                                     ، نحوه تنظیم روابط بوین دولوت و موردم و بوروز                                  اجتماعی در عملکرد دستگاه حاکمه       طبقات
                  شوگرفی دارنودد                                              ایجاد تحولات سیاسی، اقتصاد  و اجتماعی تاییر   ،          و در نهایت اجتماعی  ها کنش

                                    اقتصواد  بوه یوک طبقوه و ذوروه                                              ً            طبقة متوسط از آن جهوت کوه از یوک طبقوه صورفاً        ،           در این میان
      هوا            ذورار                                       بخشی را در عرصوة جامهوه و سیاسوت              کننده و ایر                اند، نقش تهیین                   اجتماعی تبدیل شده

                                ّ                              افراد این طبقه نه تنها از نظر کمّی توان نافرمانی مدنی ایوربخش     ،   لرا         نمایندد            ها ایفا می            عمومی دولت
           ذرایوان و                                                    تر نیز به دلیل اینکوه اکثور روشونفکران، ملوی                                      بلکه نسبت به طبقات بالاتر و پایین   ،        را دارند
   ،               به هموین سوبآ     د     باشند      ر می                                 از امتیاز کیفی بیشتر  نیز برخوردا   ،                         طلبان از طبقة متوسط هستند      اصلاح

                                                                                                   میل به مشارکت سیاسوی و تولاش بورا  اسوتقرار هراوه بیشوتر عودالت اجتمواعی و اعوتلا و احیوا            
                                   طبقوة متوسوط بیشوترین ظرفیوت و              ّ                                                     فرهنگ ملّی در بین طبقة متوسط بیشوتر از دیگور طبقوات اسوتد    

                      و تصمیمات غیرعادلانوه          قوانین                                                               انگیزه را برا  نافرمانی مدنی به منظور وادار کردن دولت به اصلاح
این طبقه به نوعی آذواهی و تووان طبقواتی رسویده کوه                                            اخلاقی یا مغایر با منافم عمومی دارندد      یا غیر
بویش از طبقوة    ،بخشی را در جامهه ایفوا نمایود و بوه هموین دلیول      کننده و یبات تواند نقش متهادل می

اره خواهوان نقوش بیشوتر  بورا      کارذر به امور سیاسی و عمومی مملکت علاقه نشوان داده و هموو  
                                                      ها  مستمر در روابط پویا  فرد  و جمهی افراد طبقة متوسط          دذرذونی باشدد اداره امور کشور می

                   و سوبک حکمرانوی،                                                                       جدید ایر شگرفی در تحول ساختاراجتماعی، تهیین و هودایت نووع حکوموت    
                  واسوت و اندیشوه            کننودة خ                             جامهوه داشوته و بازتواد                             ، اجتمواعی و سیاسوی در                    حل تهاراات حقووقی 

        شناسوی                                                                          اینکه مواوع نافرمانی مدنی و جایگاه طبقوات اجتمواعی از منظور جامهوه            باشندد          عمومی می
     ً                                        ً            لزوماً بدین مهنا نیست که نافرمانی مدنی اختصاصاً بوه قشور      ،                                حقوق عمومی مورد بررسی قرار ذرفته
                    آن از زاویوة دیود                                             بلکه بدین منظوور اسوت کوه بوا بررسوی             باشد،                               و طبقة خاصی از جامهه منتسآ می

                              ها نیز در راسوتا  صویانت از                                                   فهم و درد درستی از این پدیده به دست آید و دولت   ،       شناسانه       جامهه
      هوا                                        هوا  تأییرذورار و دلایول و ریشوه                                                            حقوق بنیادین بشر  شهروندان تلاش بر فهوم علموی مؤلفوه   

      هوا                       رفتار و مطالبوات آن                                ساختار و ماهیت طبقات اجتماعی و        مدنی،                    شناسانة نافرمانی               حقوقی و جامهه
                                                                زده و تهاجمی یا انفهالی در رویارویی با نافرمایان مودنی پرهیوز      د       ها  شتا                        نموده و از اعمال واکنش

        نمایندد
 

 یتشکر و قدردان
  و                    مقالوه همکوار        یون  ا         آرایوی         و صوفحه    ی     ادبو             یراسوتار   و       ینود            کوه در فرآ          یزانوی      از عز            پژوهشگران،

   د                                   داشتند، کمال تشکر و امتنان را دارند    یی      راهنما
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